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  )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي، 

  1386 زمستان 66شماره 

  

  
  

  كليد شناسايي برخي جنس هاي گلسنگ در استان خراسان، ايران
  

  1*مهرو حاجي منيري
   مشهد، ايران دانشگاه آزاد اسلامي،، گروه زيست شناسي، واحد مشهد

  دكترفتح اله فلاحيان
  ، ايراندانشگاه آزاد اسلامي، تهران  گروه زيست شناسي، واحد علوم و تحقيقات،

  دكتر علي اصغر معصومي
 ، ايرانتحقيقات جنگلها و مراتع، تهرانمؤسسه وه گياه شناسي،  گر

  

  چكيده
 تيره بر اساس 16به وابسته   گلسنگ  جنس26كليد شناسايي درضمن تحقيق بر فلور گلسنگ استان خراسان، 

گلسنگ   جنس12. شده است شيميايي و ساختار بستر رويش طراحيتست هاي  تشريحي،  وريخت شناسيخصوصيات 
  .مي شوند براي اولين بار از ايران گزارش Teloschistes Normanو Farnoldia Hertel جنس سان و دواز خرا

  

  ايران، خراسان، كليد شناسايي، گلسنگ : واژه هاي كليدي

  :مقدمه
 Teophrastus لغت گلسنگ با ريشه يوناني به معني رشد سطحي روي پوست درخت زيتون، اولين بار توسط

گلسنگ ها شامل گروه هاي متفاوتي از قارچها به ويژه آسكوميست ها بوده كه با جلبك هاي سبز يا . )1(به كار رفت 
اين ساختار مركب از نظر شكل ظاهري، فيزيولوژي، توليد مثل، زيستگاه و خواص . آبي همزيست شده اند-سبز

 رشد آرام و عمر طولاني گلسنگ ها دوام اندام بارده،. شيميايي نسبت به اجزاء تشكيل دهنده آن كاملاً متفاوت است
در عين حال جمع آوري . باعث شده است كه بر خلاف آسكو ميست ها به آساني در محيط قابل مشاهده باشند

  .)2(گلسنگ ها نيازمند برخي مهارت هايمشاهده اي است 
واص دارويي، روند شناسايي گلسنگ ها از ابتدا تا كنون تحولات زيادي را پشت سر گذاشته به طوري كه خ

اندام بارده، تجزيه شيميايي و بالاخره ويژگي هاي ميكروسكوپي در -شكل ظاهري، ساختار و نحوه سازمان يابي تال
1علم گلسنگ شناسي

 نيز متحول شد به  هاهمزمان با اين پيشرفت ها تاگزونومي گلسنگ. )1( استفاده شده است 2

                                                           
  عهده دار مكاتبات*

1-Lichenology  
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تاگزونوميك خود را از دست داده و به سلسله قارچ ها ملحق  به بعد گلسنگ ها استقلال 1950طوري كه از سال 

 .)3(شدند 

در گذشته تعيين جنس و گروه هاي بزرگتر سيستماتيك گلسنگ ها غالباً بر اساس يك صفت رويشي يا زايشي 
و  امروزه ترتيب جنس ها  از اين رواين گونه طبقه بندي هاي سيستماتيك بسيار ناهمگن بودند. پايه ريزي مي شد

 .)4و 5( اجسام بارور تعيين مي شود 3 و اونتوژني2، آسكوسپور1تيره ها بيشتر بر اساس ساختار آسك

 شامل جمع آوري و شناسايي تعدادي از 1885-1978عمده مطالعات گلسنگ شناسي در ايران در سال هاي 
ن مي باشد كه مجموعاً به گلسنگ هاي نواحي اصفهان، بوشهر، خراسان، فارس، كرمان، گيلان، لرستان و مازندرا

البته در . )6-13( گونه به استان خراسان اختصاص دارد 41از اين ميان .  گونه منجر شده است300شناسايي بيش از 
 .)14و15( معرفي شده است  نيزضمن چند پايان نامه كارشناسي ارشد نيز تعدادي گونه فاقد اطلاعات هرباريومي

  زيستي رويش هاي هر منطقه را با عنايت به طراحي كليد هاي شناسايي آسان فلور ها شناسايي و تعيين تنوع 
ولي پيش از تدوين فلور منطقه اي گلسنگ ابتدا بايد جمع آوري جامعي انجام و همه نمونه ها با همكاري . مي كنند

  .)16( شناسايي گردند 5 و شرح نويسان4گلسنگ شناسان
بتاً بكر مانند ايران مستلزم شناسايي جنس هاي موجود و تقويت آگاهي از تنوع زيستي گلسنگ هاي مناطق نس

اين گزارش بيانگر نحوه شناسايي . منابع اطلاع رساني مربوط به آنها جهت شناسايي گونه هاي وابسته مي باشد
پر واضح است كه كليد حاضر موقتي بوده و با ادامه . تعدادي از جنس هاي تحت مطالعه در استان خراسان است

نمونه هاي بيشتر از ساير زيستگاه ها به تدريج تكميل و مقدمه پايه ريزي فلور بررسي تاگزونوميك ع آوري و جم
 .)17(گلسنگ خراسان پايه ريزي خواهد شد 

  

  مواد و روش ها
 محل مختلف در استان خراسان جمع آوري و كدگذاري شده اند 13نمونه هاي مورد بررسي در اين تحقيق از 

، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد 6ر حال حاضر در هرباريوم مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتعو د) 1شكل (
و هرباريوم گلسنگ باغ و موزه گياه شناسي دانشگاه  7وهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسياسلامي، هرباريوم پژ

  .)17(نگهداري مي شوند ) آلمان (8آزاد برلين
  

  
  

                                                           
1-Ascus 
2-Ascospore 
3-Ontogeny 
4-Lichenologist 
5-Monographer 
6-TARI 
7 -MFUH 
8-Berlin 
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75  1386  زمستان،66  شماره،)JSIAU(اد اسلامي، مجله علوم پايه دانشگاه آز 

  
  اه هاي جمع آوريموقعيت ايستگ. 1شكل 

  
  .)2و17و18و19و20و21(شناسايي نمونه ها با استفاده از چهار مرحله مطالعات منظم به شرح زير صورت گرفت 

 تحت نور روز يا نور )WILD, HERBRUGG (ريخت شناسي با استفاده از استرئو ميكروسكوپ. 1
رنگ تال و حضور يا عدم قلمه هاي رويشي و  جهت تعيين فرم رويشي و  مناسب)غالباً آبي رنگ(ر گذرانده از فيلت

  .تشخيص نوع آن ها

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   و همكارانحاجي منيري                                                                                                                                             

  

76
 جهت تعيين نوع جلبك، چگونگي لايه بندي تال، ويژگي هاي حاشيه اندام بارده، تشريح تال و اندام بارده. 2

با استفاده از برش گيري دستي به وسيله تيغ تيز و  جزئيات ساختار رأس آسك، تعداد، رنگ و شكل آسكوسپورها
  .تحت روش هاي استاندارد ميكروسكوپيده مشاه
  .I 4و   K2C ,3معرف هاي به  شامل پاسخ سريع تال 1با تكيه بر تست هاي نقطه اي بررسي شيميايي. 3
  .5 گلسنگ هاي صخره رست)سنگ هاي سيليسي يا آهكي (شناسايي بستر رويش. 4
  

  نتايج و بحث
 جنس از گلسنگ هاي موجود در ٢٦ بر اساس مشاهدات انجام شده، كليد شناسايي در توصيف

  .)٦و٧و٨و٩و١٠و١١و١٢و١٣و١٧و٢٠و٢١و٢٢و٢٣و٢٤و٢٥( به شرح زير تدوين شده است )١٥( تيره ١٦استان خراسان متعلق به 

تال ژلاتيني، سبز تيره، قهوه اي تا سياه، اغلب در حالت خشك چروكيده، در مجاورت رطوبت متورم، بدون -1
 ، هيف هاي قارچي و جلبك ها محصور در ژل.Nostocآبي -توسنتزي جلبك سبزكورتكس سلولي فوقاني، بخش ف

Collema Weber……….………………………………………………………………. 
تال غير ژلاتيني، به رنگ هاي مختلف، در حالت خشك معمولاً غير چروكيده، در حالت مرطوب غير متورم، دارا يا 

نسبت به هم فاصله هاي قارچي و جلبك ها هيف . بخش فتوسنتزي جلبك سبز. بدون كورتكس سلولي
   2................................................................................................................................................................................دار

، با سورالياي تخم مرغي شكل، يا با لـب هـاي گوشـه دار و ناصـاف،       اي، افراشته، به شدت منشعب      تال بوته  -2
رأس آسـك   .  ظريـف و متعـدد، اغلـب بـارور         )1شـكل    ( ميلـي متـر، حاشـيه لـب هـا بـا مـژه هـاي                2قطر لب تـا     

Teloschistes-type)3شكل(Teloschiste s Norman………………………………...............    
اف وتقريباً موازي با بستر يا چسبيده به آن، سطح فوقاني و تحتاني تال            برگي يا پوسته اي، جزئي تا بزرگ، ص       تال  
  3........................................................................................................................................................................نامشابه

  4.... ريزين يا بخش هايي از زير تال چسبيده به بستر توسط بيشترين سطح زيرين تال جدا از بستر، تال برگي،-3
  و ضخيم ترتال پوسته اي يا پولكي، با حاشيه چسبيده يا آزاد، از همه سطح زيرين تال يا فقط از بخش برجسته

  10.…………..............................................………………….……….….…..……آن چسبيده به بستر
  5 …………..……….…….........................……………………………… داراي ريزين يا مژه4

  7 ….……………..………………………..………..………………...…بدون ريزين و مژه
.  حد اقل داراي مژه در رئوس لب ها، تال خاكستري روشن، لب ها بدون خميدگي، زير تال ناپيدا از بالا5 

   Korber.……..…………………………...….……. Anaptychia...ا پوست رستصخره رست ي
   6………………………...……………………………………………………بدون مژه 

                                                           
1. Spot test  
2. KOH  
3. [Ca (OCl)2]  
4. KI, I  
5. Saxicolous  
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  ،. و صاف و يكنواختtomentum، سطح فوقاني تال اغلب داراي )4شكل ( سطح زيرين تال رگه دار6

  Peltigera Willd....................................................................................... ريزين ها كوتاه و گاهي به هم چسبيده 
، ريزين به شدت به هم چسبيده، soraliaسطح زيرين تال بدون رگه، سطح فوقاني تال صاف، براق و بدون 

   ميلي1قرمز، قطر لب ها بيش از ) مثبت ( Cلايه قارچي با. منفيKC زرد، با ) مثبت ( Kكورتكس فوقاني با
  Ach. ………………………………………….……….……….……….…  Parmelia متر  
  8.…………………………………....……….………… ..، صخره رست)5شكل ( تال ناف دار7

 ارغواني تيره ) مثبت (K، خاك رست يا پوست رست، زرد تا نارنجي، با .تال غير ناف دار

 (Fr.) Th.………………………………..…………….…………….………....Xanthoria  
  Eschew.….………………...….…..….…..… Dermatocarpon)6شكل(اي پري تسيا  تال دار8

  9 ………………..………….………………………………….……تال بدون پري تسيا  
 فرو رفته در تال، بنفش تا قهوه اي، تعداد زيادي آسكوسپور در هر وم آپوتسي9
  Mull. Arg Glypholecia scabra (.Pers).………….………….….…………….………آسك

 آسكوسپور در هر 8، )7شكل (.lecanorineرسيده چسبيده به تال، سبز تا سياه، با حاشيه  ومآپوتسي
  …..….….…..………..…….………….………..…....….Rhizoplaca Lam.…………آسك

  11..…………………...……………….………  )8شكل ( تال با حاشيه لب دار يا كاملاً پولكي10
  16..………….…..….............................داراي آرئول  تال با حاشيه كامل و ممتد يا كمابيش شكاف دار و 

ارغواني تيره، چسبيده يه بستر بدون هيف هاي ) مثبت (K حاشيه تال لب دار، تال از زرد تا نارنجي، تال با 11 
  12….……..……….……..………….……………….……..………………….قابل مشاهده  

، چسبيده به بستر با دسته هيف هاي موجود بر همه سطح  منفيKتال پولكي، خاكستري تا قهوه اي، تال با 
  13.…………………..…………………………………….……………………زيرين تال  

 polarilocularآسكوسپور.  صخره رست، خاك رست، پوست رست يا به ندرت خزه رست12
  Th. Fr..Caloplaca .………….........................….............……….....………………......…)..9شكل(

  Massal…………. Fulgensia .آسكوسپور بدون ديواره عرضي. صخره رست، خاك رست يا خزه رست 
 )10شكل (،muriform آسكوسپور رسيده . ، هيمنيوم داراي سلول هاي جلبك. فراوانوم تال داراي پري تسي13

  Hedw Endocarpon.….…...……………........................................................……………..قهوه اي 
  14…………………….…….……………...................................، اغلب كمياب  ومتال داراي آپوتسي

تال سبز تا خاكستري زرد، روي . ، زرد، نارنجي تا قهوه اي، اغلب فراوانlecanorine با حاشيه وم  آپوتسي14
  Poelt…….........……….…….…………………  Squamarina  …خاك يا خزه هاي روي صخره  

 پوشيده از گرد سفيد يا سياه، اغلب كمياب يا حتي وم ديسك آپوتسي)11شكل  (،lecideine با حاشيه ومآپوتسي
  15.…………….……………………...……………...……………………………ناياب    
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 از گرد اغلب كمياب، آسكوسپور ساده، پولك هاي تال صورتي با حاشيه سفيد، گاهي پوشيده وم آپوتسي15

  ……………......…………………….......…………..Psora Hoffm.............. .سفيد، خاك رست
پولك ها از خاكستري تا سبز تيره، روي خاك يا خزه .  اغلب ناياب، آسكوسپور داراي ديواره عرضيومآپوتسي

  Massal Toninia .…….…….…………………………..…….…..…………هاي روي صخره  
 ميلي متر، گاهي شكاف خورده 1تال صاف با ضخامت كمتر از ). پري تسيوم( نقطه مانند  آسكوكارپ با دهانه16

، پارافيز ها ناپايدار، ناياب در .آسكوسپور بي رنگ، ساده. ، قهوه اي تا سياه، صخره رست)12شكل (و آرئول دار
  Schrader.Verrucaria...……...….….…........................................…....….…حضور آسكوسپور 

  17..….…………………………………)  آپوتسيوم(آسكوكارپ با دهانه پهن تر، صفحه مانند و گرد 
   18........................................................................................................ آسكوسپور رسيده خاكستري تا قهوه اي17

   20........…….........…………………………………………………بي رنگ  آسكوسپور از ابتدا 
 )13شكل(  سلولي، با ضخامت نابرابر در ديواره2 آسكوسپور 18
……..................………………………..………........……………….(Ach.) Gray. Rinodina  

   19………………………………….…………………...…………..آسكوسپور چند سلولي  
روي صخره . شفاف ژلاتيني حداقل درحالت نارس ديواره آسكوسپور.  پارافيزها منشعب، به شدت درهم تنيده19

 Rhizocarpon Lam ...…...............................................…….سنگ پوسته ايلسيليسي يا آهكي، گاهي روي گ

 اشيهح چسبيده، با ومآپوتسي. شفاف ژلاتينيآسكوسپور بدون ديواره . پارافيزها غير منشعب و ايستا
Diplotomma Flotow.……….…....……………….…….……………………... lecideine  

   21..…………………………………………………………………… آسكوسپور ساده  20
  28.…….………………………….………………..……………آسكوسپور با ديواره عرضي  

   22………………………….….…………………….…   و گاهي نامشخص  تال زرد، جزئي21
  23.……….………….…….…………………………تال خاكستري تا قهوه اي، جزئي تا بزرگ  

روي صخره هاي . lecanorine چسبيده، با حاشيه وم آسكوسپور، آپوتسي8 آسك با 22
   Arg…….……………….…….……….……………….………. Mull.Candelariellaآهكي

اغلب روي صخره . اشيه مشخص فرو رفته، بدون حومآپوتسي. آسك با تعداد زيادي آسكوسپور
   Massal.Acarospora .…………..…….…..….….…….………..…..…………………آذرين
  24..…………………….………………………………………… آسكوسپور  8 آسك با 23

، اغلب روي صخره سيليسي و گاهي . فرو رفته در تالوم، آپوتسي.آسك با تعداد زيادي آسكوسپور
  ………..…………..………...….……..………………....…..…Acarospora Massalآهكي
  )14شكل ( tholu،)14شكل  (.aspicilioid فرو رفته در تال، بدون حاشيه مشخص، وم آپوتسي24
   Massal. …….Aspicilia .................................، روي صخره آهكي. منفي يا آبي بسيار روشن ناپايدار Iآسك با

  25.…......….....…………………….  حالت نارس مشخص در  داراي حاشيه  چسبيده به تال،ومآپوتسي
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 5-10 ميكرومتر، ديواره آسكوسپور ضخيم، با ضخامت 50 طول آسكوسپور بيش از 25

  DC…………………………..…….…………..………………...……. Pertusariaميكرومتر
  26.…………………………… ميكرومتر  1 ميكرومتر، ضخامت ديواره تا 50طول آسكوسپور كم تر از 

  lecanora-typeآسك . ، هيپوتسيوم و هيمنيوم بي رنگlecanorine با حاشيه وموتسي آپ26
   .Lecanora Ach……………………..…………….……………..….....................…)17شكل ( 

  biatorine  ....….…......................................….….……….........27يا     lecideine با حاشيه ومآپوتسي
 به ، گاهي تال فقط محدود)16شكل  (.Porpidia-typeآسك  .بر روي صخره آهكي 27
  .Farnoldia Hertel …….……….…….….................….….……………………………آپوتسيا

  Korber.……………….....…. Lecidella)16شكل ( .Bacidia type آسك .بر روي صخره سيليسي
، تال و lecanorine با حاشيه ومآپوتسي. ديواره عرضي ضخيم، ديواره نازك، polarilocular آسكوسپور 28
  Fr…………………………………….Th Caloplaca   .ارغواني تيره) مثبت (K نارنجي، با ومآپوتسي

حدب م، صاف تا اندكي lecideine با حاشيه ومآپوتسي.  و ديواره عرضي آسكوسپورنازكديواره
…….………….………………….……………….…………………….Massal Toninia   

 
  

  :)17(جنس هايي كه براي اولين بار از خراسان گزارش مي شوند عبارتند از 
1. Dermatocarpon Eschw (1824) 
2. Diplotomma Flotow (1849) 
3. Endocarpon Hedw. (1789) 
4. Fulgensia Massal. (1855) 
5. Glypholecia Nyl. (1853) 
6. Lecidella Korber (4855) 
7. Peltigera Willd. (1787) 
8. Pertusaria DC. (1805) 
9. Psora Hoffm. (1796) 
10. Squamarina Poelt (1958) 
11. Toninia Massal. (1852) 
12. Verrucaria Schrader (1787)  

  
Teloschistes Norman (1853) و )Farnoldia Hertel (1983 نيز براي اولين بار از 

  .)17(ايران گزارش مي شوند
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  )6(رگه . 4شكل       )  18 (Teloschistes type راس آسك از نوع . 3شكل)                  6(مژه . 2         شكل

  
  
  
  
  

 )1 ( Lecanorineحاشيه . 7                  شكل )18(پريتسيوم . 6شكل)                     18(تال نافدار . 5     شكل

  

 )1(Muriforme آسكوسپور . 10شكل        ) 13 ( Polarilocularآسكوسپور . 9 شكل )      13(شكل تال پولكي . 8 شكل

 
 
 

  
 ) 13(آسكوسپور با ديواره ضخيم . 13شكل )                    13(آرئول . 12شكل)                  Lecideine ) 1حاشيه . 11شكل
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 )13 (Porpidiaراس آسك از نوع . 16شكل      )        18 (Tholus. 15شكل           )   Aspicilioida) 1حاشيه . 14شكل 

 
 

  )Bacidia )13راس آسك از نوع : راست. 16شكل 
 )Lecanora )13راس آسك از نوع : چپ

 
  
  نامه واژه

  

 Apothecium pl. Apothecia   ميلي متر25/0-10اندام بارده ديسكي، فنجاني يا نعلبكي شكل، با رنگ هاي متفاوت به قطر
  

 Areola  شود سطحي كوچك، مدور يا كمابيش چند گوشه كه با شكاف هايي در سطح تال محدود مي
  

 Ascocarp  جسم بارور قارچ

 Ascospore   ميكرون1-250 قطر ه رنگ هاي مختلف و با توليد شده در آسك ب جنسياسپور
  

  Ascus pl. Asci   هاي متفاوت درقارچ هاي آسكوميستيك سلول كيسه مانند با مراحل رشد كامل و با شكل

 Aspicilioid   در تال، به ويژه در جواني و فرو رفتهآپوتسيا كمابيش پوشيده
  

  Bacidia Bacidia typeشكل خاصي از رأس آسك در جنس 

  Biatorine, lecideine  ، نرم و مومي بدون جلبكآپوتسيومحاشيه 

  Cilium pl. Cilia  تال يا اطراف آن ويا روي آپوتسيوم ضميمه هاي تار مانند  بر روي 

 Cortex  خارجي ترين لايه تال مركب از هيف هاي مراكم سلولي يا فيبري
  

  Corticolous  بر روي پوست درختان و كنده ها رشد يافته 

  Crustose  به بستر چسبيده استكاملاً گلسنگ پوسته اي فاقد ريزين و كورتكس، كه از سطح تحتاني 

 Disc  سطح آپوتسيوم

  Foliose  گلسنگ برگي

  Fruticose  گلسنگ بوته مانند

  Gelatinose lichen  گلسنگي با تال ژلاتيني و لايه بندي نشده

  Hymenium  آسكوكارپلايه مولد اسپور در 
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 Hypha pl. Hyphae  هريك از رشته هاي ميسليوم قارچ

  Lecanora Lecanora typeشكل خاصي از رأس آسك در جنس 

 Lecanorine   است و داراي جلبكتالهمانند نوعي آپوتسيوم كه حاشيه آن 

 Lecideine   است و متفاوت با تالنوعي آپوتسيوم كه حاشيه آن عاري از جلبك

 Lobe  بخش پيش آمده اي از تال كه به عنوان تقسيمات جدا تلقي شود

 Muriform  انواسپوري با ديواره هاي طولي و قائم فرا

  Muscicolous  رشد يافته روي خزه

  Paraphys  رشته هاي نازا در هيمنيوم

  Perithecium pl. Perithecia  اندام بارده كروي يا فلاسكي شكل در قارچ پيرنوميست

  Photobiont   فتوسنتزي گلسنگءجز

  Polarilocular  آسكوسپور دو سلولي با ديواره ضخيم و كانال طولي

  Porpidia   Porpidia type در جنسشكل خاصي از رأس آسك

  Rhizine  اندام اتصال تال مركب از هيف هاي خوشه اي

  Saxicolous  رشد يافته روي سنگتال 

  Soralium pl. Soralia   مولد سورديا است فاقد كورتكس وسطحي از تال كه

  Soredium pl. Soredia  تركيبي از سلول هاي جلبكي و هيف هاي قارچي باظاهر پودري و بدون كورتكس

  Squamule  پولك، برگ پولك مانند

  Squamulose  ماتتدپولك گلسنگي با تال 

 Teloschistes Teloschistes typeشكل خاصي از رأس آسك در جنس 

 Terricolous   خاك رست

  Thallus  بخش رويشي گلسنگ كه تمايز محدودي دارد

  Tholus  ناحيه ضخيم حد فاصل دو لايه آسك

 Tomentum  متراكم و نمد مانند از هيف هاي ريزوئيدي در زير تال  توده 

  Umbilicate  تال واجد پايه مركزي اتصال و داراي يك فرورفتگي مركزي در سطح فوقاني تال

 Vein  برجستگي هاي موازي يا مشبك حاصل از تجمع هيف هاي قارچي در زير تال
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